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Human capital is one of the important factors affecting the relationship between inequal-
ity and economic growth. Depending on the status of human capital in the country, the 
impact of inequality on economic growth will be different. Failure to notice this concept 
in theoretical and experimental studies will result in identification errors and misleading 
results that mostly overlooked by Iranian researchers. In this study, we will examine the 
impact of inequality on growth in Iran under different levels of human capital, using 
time series data for the years 1969 to 2014. Data modelling is based on threshold regres-
sion compared to other estimation methods, provides more consistent estimates. The 
results of the model indicate that in Iran, the impact of income inequality on economic 
growth has been negative, but the negative effect of inequality on economic growth de-
creased in line with the maturity of the economy and increase in the level of human capi-
tal. Also, the combined effect of physical capital and human capital on economic growth 
has increased along with the levels of human capital and the maturity of the economy.
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یکی از عوامل مهم تأثیرگذار در رابطه نابرابری و رشد اقتصادی، سرمایه ‌انسانی است. بسته به مقدار انباشت 
سرمایه انسانی در یک کشور، چگونگی تأثیرگذاری نابرابری بر رشد اقتصادی متفاوت خواهد بود. بی‌توجهی 
به این مقوله در مطالعات نظری و تجربی باعث ایجاد خطای تصریح الگو و دستیابی به نتایج پراکنده و 
متناقضی خواهد شد كه در مطالعات داخلي نيز به آن توجه نشده است. در اين مطالعه تأثيرگذاري نابرابري 
بر رشد در ايران و در سطوح مختلف سرمايه انساني، با استفاده از داده‌هاي سري زماني مربوط به سال‌هاي 
1348 تا 1393 بررسي شده است. الگوسازي داده‌ها بر اساس روش رگرسيون آستانه‌اي است که نسبت به 
ساير روش‌هاي تخمين، برآوردهاي سازگارتري ارائه مي‌کند. نتايج حاصل از برآورد الگو نشان مي‌دهد در 
ايران، تأثيرگذاري نابرابري درآمد بر رشد اقتصادي همواره منفي بوده است، اما تأثير منفي نابرابري بر رشد 
اقتصادي همگام با بلوغ اقتصاد و افزايش سطح سرمايه انساني كاهش ميي‌ابد، همچنين تأثيرگذاري توأمان 
سرمايه فيزيكي و سرمايه انساني بر رشد اقتصادي، همگام با افزایش سطح سرمایه انسانی در مراحل بلوغ 

اقتصاد افزايش ميي‌ابد. 
I24, I25,O47, P46, D31 :JEL طبقه‌بندی
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مقدمه

دستيابي به رشد اقتصادي زیاد و باثبات از مهم‌ترين اهدافي است که بسياري از کشورها در تعقيب آن هستند 
و برای تحقق آن برنامه‌ريزي‌هاي بسيار گسترده‌اي انجام مي‌دهند. دامنه اهميت رشد اقتصادي براي کشورها تا 
آنجا افزايش يافته است که امروزه بهبود رشد اقتصادي كشورها به عنوان کيي از مهم‌ترين عوامل تعيين‌کننده 
سطح و چگونگي تنظيمات روابط کشورها با کيديگر در عرصه جهاني مطرح است و کشورهاي مختلف برای 
ارتقاي رشد اقتصادي خود و برخورداري بيشتر از ثمرات آن پا به پيمان‌هاي چندجانبه‌اي گذاشته‌اند که در 
بسیاری از مواقع، اساس تشيکل آن‌ها ايجاد منافع مشترک و هم‌افزايي در مسير بهبود رشد اقتصادي کشورهاي 
عضو است. از اين رو در کشورهاي مختلف، محققان زيادي ابعاد مختلف رشد و يافتن عوامل تأثيرگذار بر آن را 

بررسی کرده‌اند. 

کيي از عوامل مهم تأثيرگذار بر رشد اقتصادي، نابرابري است كه به توزيع نابرابر درآمد يا مصرف در بين 
مردمي که در يک کشور زندگي می‌کنند، اطلاق می‌شود و امروزه به گفتمان مشترک تمامي جوامع تبديل 
شده است. وجود پيوندهاي علّي و معلولي بين نابرابري درآمد و ضعف نظام‌هاي سلامت، اقتصادي، سياسي 
و اجتماعي کشورها باعث شده است که از نگاه سياست‌گذاران، موضوع نابرابري درآمد از يک حسادت ساده 
و جنگ طبقاتي يا نگراني درباره دستاوردهاي طبيعي حاصل از يک نظام اقتصاد بازار پويا و رقابتي فراتر رود 
و واجد حساسيت و اهميت بسيار زیادی شود. مطالعات تجربي گسترده‌اي در کشورهاي مختلف در اين باره 
انجام شده و پيشرفت‌هاي درخور توجهي نيز حاصل شده است، اما هنوز چارچوب نظري واحدي درباره تبيين 
رابطه نابرابري و رشد که مورد تأييد همه نظريه‌پردازان اقتصادي باشد، طرح نشده است. در كي سوی ميدان 
طرف‌داران روکيرد کلاسيک قرار دارند که معتقدند نابرابري درآمد رشد اقتصادي را افزايش مي‌دهد و در سوي 
ديگر ميدان طرف‌داران روکيرد مدرن قرار دارند که نظريات خود را بر بستر وجود بازار اعتبار ناقص طرح و 
بيان مي‌کنندکه با يک سیستم مالی ضعيف، اقشار كم‌درآمد جامعه امكان سرمايه‌گذاري در آموزش و ايجاد 

كسب‌وك‌ارهاي شخصي را ندارند و نابرابري، رشد را كاهش خواهد داد. 

1- ادبیات موضوع

کينز، در کتاب معروف نظريه عمومي اشتغال، بهره و پول، بيان مي‌کند که با افزايش درآمد، ميل نهايي به 
پس‌انداز افزايش ميي‌ابد؛ بنابراین، اقشار ثروتمند جامعه نسبت به اقشار فقير، ميل نهايي به پس‌انداز بیشتری 
دارند و افزايش سهم آن‌ها از درآمد جامعه، سطح پس‌انداز را افزايش مي‌دهد. از نظر کينز مهم‌ترين عامل 
تعيين‌کننده سرمايه‌گذاری در اقتصاد، کارايي نهايي سرمايه‌گذاری است که تابعي معکوس از نرخ بهره در اقتصاد 
است. افزايش پس‌انداز با افزايش توان اعتباري سيستم مالي، نرخ بهره را کاهش و با افزايش سرمايه‌گذاری، 
انباشت سرمايه فيزکيي در سطح اقتصاد را افزايش مي‌دهد )تفضلي، 2000(. بر اين موضوع در اولين الگوي 
رشد کينزي ارائه‌شده از سوی هارود دومار تأکيد و بيان شد از آنجا که سرمايه و کار مکمل کيديگر هستند، 
نرخ رشد درآمد ملي تنها به نرخ رشد سرمايه وابسته است؛ بنابراین لازم است کشورها با تسريع انباشت سرمايه 
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)تلويحاً از طريق افزايش نابرابري(، موجبات رشد اقتصادی بیشتر را فرآهم آورند )تفضلي، 2000(.

لوئيس1 )1954( در قالب مطالعه‌ای نظري ارتباط بين افزايش نابرابري در توزيع درآمد بين عوامل توليد و 
رشد اقتصادي را بررسي کرد. او در چارچوب نگرش كلاسيكي بيان ميك‌ند كه توسعه اقتصادي در نتيجه انتقال 
نيروي کار مازاد برای تمرکز سرمايه در بخش مدرن اقتصاد به وقوع خواهد پيوست. بر اين اساس در توزيع 
درآمد بين عوامل توليد، سهم بيشتري از آن به عنوان سود به عامل سرمايه تخصيص می‌یابد و تنها سهم کمي 
به عنوان دستمزد به نيروي کار پرداخت مي‌شود که در سطح متوسط دستمزد پرداختي به نيروي کار فعال در 
بخش سنتي اقتصاد است. توزيع نامتعادل عوايد حاصل از توليد بين کار و سرمايه باعث افزايش نابرابري، تمرکز 

سود نزد صاحبان سرمايه، افزايش سرمايه‌گذاری، افزايش انباشت سرمايه و افزايش توليد و اشتغال مي‌شود. 

نگرش لوئيس درباره توزيع نابرابر عوايد حاصل از توليد بين عوامل توليد در نظريه کالدور2 )1957( نيز دنبال 
شد. او الگوی رشد خود را با اتكا بر توزيع تبعي درآمد بين عوامل توليد کار و سرمايه ارائه کرد که بعدها به 
الگوی رشد کمبريج معروف شد. طبق اين الگو در شرايط اشتغال کامل، نرخ پس‌انداز ناشي از سود تعلق‌گرفته به 
سرمايه بیشتر از نرخ پس‌انداز ناشي از دستمزد است و بين سهم سود تعلق‌گرفته به سرمايه و نرخ سرمايه‌گذاری 
در اقتصاد ارتباط مستقيمي وجود دارد؛ بنابراین، توزيع نابرابرتر درآمد با نرخ رشد اقتصادي بیشتری همراه 
خواهد بود. مطابق الگوی او براي حل مشکل رشد اقتصادي در بلندمدت، لازم است توزيع درآمد بين عوامل 
توليد به‌تدريج از دستمزد به نفع سود تغيير يابد؛ تا جايي که مقدار انباشت سرمايه به حد مطلوب خود افزايش 
يابد. از اين مرحله به بعد توزيع درآمد به ثبات نسبي می‌رسد و سهم سود و دستمزد از درآمد تغيير چنداني 

نخواهد يافت.

استيگليتز3 )1969( پيامدهاي توزيع درآمد و ثروت را با لحاظ مفروضات جايگزين درباره شکل تابع مصرف 
و پس‌انداز، توليد مثل، سياست‌های ارث و همگني نيروي کار در چارچوب يک الگوی رشد نئوکلاسيک بررسي 
کرد. او با اشاره به اينکه دو مسير رشد متعادل در اقتصاد وجود دارد که در طول آن نسبت‌هاي سرمايه به نيروي 
کار، توليد به سرمايه، نرخ دستمزد و غیره ثابت هستند، بيان کرد توزيع درآمد و ثروت در سطح اقتصاد، تمايل 
دارد به طور مجانبی به سوي برابري حرکت کند. نتايج به‌دست‌آمده از سوی استيگليتز )1969( يک دهه بعد 
از سوی بورگويگنون4 )1981( توسعه يافت. او تأکيد کرد در شرايط وجود يک تابع پس‌انداز محدب، توليد کل 

به توزيع اوليه درآمد و ثروت وابسته است و افزايش نابرابري در اقتصاد، توليد کل را افزايش مي‌دهد. 

كوزنتس5 )1955( اولين اقتصادداني بود که مطالعه‌ای نظري درباره توزیع درآمد در چارچوب فرضيه ارتباط 
غيرخطي انجام داد. او در اين مطالعه که با استفاده از داده‌هاي سري زماني روي کشورهاي آمرکيا، انگليس و 
آلمان انجام شد، بيان مي‌کند که در مراحل اوليه توسعه اقتصادي كشورها، نابرابري‌ افزايش ميي‌ابد ولي پس از 

1. Lewis
2. Kaldor
3. Stiglitz
4. Bourguignon
5. Kuznets
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اين مرحله، عامل تعديل‌کننده به طور خودکار در اقتصاد شروع به فعاليت می‌کند و نابرابري درآمد را به‌تدريج 
كاهش مي‌دهد که اين موضوع بعداً به فرضيه U معکوس کوزنتس معروف شد. او با اشاره به اينکه در مراحل 
اوليه توسعه اقتصادي، اقتصاد دچار دوگانگي است و يک بخش سنتي گسترده در کنار يک بخش مدرن کوچک 
فعاليت مي‌کند توسعه اقتصادي را به عنوان فرايند گذار از اقتصاد سنتي روستايي به اقتصاد نوين شهري تعبير 
ميك‌ند. در مناطق روستايي که درآمد متوسط پايين‌تری نسبت به مناطق شهري دارند، توزيع درآمد متعادل‌تر 
است؛ بنابراین هنگام توسعه صنعتي‌شدن و متعاقب آن توسعه شهرنشيني، توزيع درآمد نامتعادل‌تر مي‌شود، اما 
همگام با مهاجرت روستایيان به شهرها، نسل‌های جديد آنان جذب بنگاه‌های صنعتي فعال در شهرها می‌شوند 
و از منافع صنعتي‌شدن بهره‌مند مي‌شوند، از اين رو خانوارهاي فقير مهاجر از روستاها به شهرها، اکنون نسبت 

به گذشته سطح دستمزد بیشتری دارند و به‌تدريج نابرابري کاهش ميي‌ابد. 

در نظريه کوزنتس رابطه علّي از رشد اقتصادي به نابرابري توزيع درآمد است. به اعتقاد کوزنتس در شرايطي 
که ورود به بخش مدرن اقتصاد براي افراد آسان‌تر مي‌شود، دسترسي آن‌ها به تأمين مالي نيز آسان‌تر می‌شود 
و امکان آموزش و ايجاد کسب‌و‌کار جديد فارغ از مقدار ثروت آن‌ها افزايش يافته و نابرابري کاهش ميي‌ابد. با 
توجه به اينکه در آن مقطع زماني، کشورهاي در حال توسعه فاقد اطلاعات آماري قابل‌اتکا براي يک دوره معقول 
بودند، کوزنتس خواستار احتياط در استفاده اين فرضيه براي کشورهاي در حال توسعه شد، اما به اين موضوع 
چندان توجه نشد و محققان بسياري در کشورهاي در حال توسعه با توجه به محدوديت‌های آماري موجود آن 
کشورها، فرضيه کوزنتس را با استفاده از داده‌هاي بين‌کشوري و روش پانل بررسی کردند و عمدتاً نيز نتايجي 

در تأييد اين فرضيه به دست آوردند.

پس از کوزنتس برخي از افراد همچون رانيس و في6 )1961( الگوهاي ديگري را برای تبيين ارتباط بين 
توزیع درآمد و رشد اقتصادی ارائه کردند که عمدتاً مبتني بر الگوي کوزنتس است؛ برای مثال في و رانيس با 
اشاره به دوگانگي موجود بين مناطق شهري و روستايي، شرط لازم براي تحقق رشد اقتصادی زیاد را ايجاد 
نابرابري توزیع درآمد مي‌دانند، چراکه اقشار بالاي جامعه ميل نهايي به پس‌انداز زیادی داشته و انباشت سرمايه 
فيزکيي را به وجود مي‌آورند. آن‌ها بيان مي‌کنند که در مراحل بعدي توسعه با افزايش مهارت‌ها و دستمزد نيروي 

کار، نابرابري درآمد کاهش خواهد يافت. 

از اوايل دهه 1990 نظريه‌پرداران اقتصادي در تبيين ارتباط بين نابرابري و رشد اقتصادی از كانال شكل‌گيري 
سرمایه انسانی و ايجاد فرصت‌هاي برابر سرمايه‌گذاري بر پروژه‌هاي سودآور متمركز شدند. افرادي همچون 
گالور و زيرا7 )1993(، بنرجي و نيومن8 )1993( و آقيون و هويت9 )2009( در اين طيف قرار مي‌گيرند كه 
عمدتاً نظريات رشد خود را در چارچوب بازار مالي ناقص ارائه کردند و تأکيد آن‌ها بر تأثير منفي نابرابري بر رشد 
اقتصادی است. افزايش دسترسي خانوارها به منابع سیستم مالی، از يک سو شرايط لازم را براي سرمايه‌گذاري 

6. Ranis & Fei
7. Galor & Zeira
8. Banerjee & Newman
9. Aghion & Howitt
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آن‌ها در سرمایه انسانی و کسب مهارت ايجاد مي‌کند و از سوي ديگر با ايجاد فرصت‌هاي کيسان سرمايه‌گذاري 
براي خانوارها با اتکا بر سرمایه انسانی، دانش و مهارت‌هاي اكتسابي )به جاي اتکا بر سوابق، شهرت، روابط و 
سرمایه فیزیکی افراد(، شرايط را براي ايجاد کسب‌و‌کارهاي شخصي از سوی خانوارهاي فقير با اتکا به مهارت‌هاي 
آن‌ها فراهم مي‌آورد. اين امر بهره‌وري، خلاقيت و نوآوري را در کشور افزايش می‌دهد و باعث تخصيص منابع 

مالي کشور به پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري پربازده مي‌شود که رشد اقتصادی را بهبود خواهد داد.

 در روکيرد مدرن، نظريه‌پردازان اقتصادي تلاش مي‌کنند ارتباط بين نابرابری درآمد و رشد را عمدتاً از 
طريق دو كانال اقتصاد سياسي و کيفيت سیستم مالی تبيين کنند. كانال اقتصاد سياسي اشاره دارد كه هنگام 
وجود سطوح بالاي نابرابري، دولت‌ها از طريق سياست‌های توزيع مجدد درآمد سعي در کاهش نابرابري دارند. 
اين سياست‌ها از كي سو تلاش اقشار قرارگرفته در رده‌هاي پايين درآمدي برای مشاركت در توليد را کاهش 
مي‌دهد و از سوي ديگر، با عنايت به تأمين منابع مورد‌نياز اجراي اين سياست‌ها از طريق افزايش ماليات‌ها، تمايل 
سرمايه‌گذاران را به سرمايه‌گذاری كاهش مي‌دهد؛ بنابراین افزايش نابرابري، كاهش رشد اقتصادی را دربر دارد. 

کانال يكفيت سیستم مالی اشاره دارد كه در سطوح بالاي نابرابری درآمد، مالكيت بخش عمده‌اي از منابع 
توليد جامعه، در اختيار گروه اندك ثروتمند است و بیشتر اقشار كم‌درآمد جامعه، تنها سهم اندکي از مالكيت 
منابع توليد را در اختيار دارند؛ بنابراین تنها طبقه ثروتمند امکان پس‌انداز دارد و مي‌تواند از محل پس‌انداز خود 
اقدام به سرمايه‌گذاری در سرمايه‌هاي فيزکيي و انساني کند و اقشار فقير که بیشتر جمعيت جامعه را تشيکل 
مي‌دهند امکان پس‌انداز و سرمايه‌گذاري در سرمايه‌هاي ‌فيزکيي و انساني را ندارند. توسعه مالی با تأمين مالي 
آموزش اقشار فقير جامعه، بهره‌وري نيروي انساني عرضه‌شده از سوی آن‌ها را افزايش مي‌دهد. همچنين در 
شرايط نبود توسعه مالی، سرمايه‌گذاري در موقعيت‌هاي سودآور به اقليت ثروتمند جامعه محدود شده كه 

 

 (: مكانيزم اثرگذاري نابرابري اوليه بر رشد 1نمودار )
 

 هاي مطالعات نظري: يافتهماخذ
 

 نابرابري

بودن بازارمالي ناقص
 اعتبار

 اقتصاد سياسي

انساني بخش عمده  در سرمايه نکردنگذاريسرمايه-
 جمعيت فقير جامعه

شدن مالي كارآفرينان فقير و محدود نشدنمينأت-
 گذاري به ثروتمندانهاي سرمايهگزينه

 ها و سرعت رشد تکنولوژيكاهش تعداد نوآوري-
ژي در سطح جامعه و اشاعه تکنولو كاهش سرعت-

 وري عوامل توليدكاهش بهره

 

 رشد اقتصادي

هاافزايش در ماليات  

هاي انتقالي مستقيمپرداخت  

هاي تنظيميسياست .3  

تصویر 1. سازوکار اثرگذاري نابرابري اوليه بر رشد )منبع: يافته‌هاي مطالعات نظری(
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خود باعث كاهش تعداد گزينه‌هاي سرمايه‌گذاري، كاهش كارايي تخصيصي، کاهش تعداد کارآفرينان، کاهش 
خلاقيت و نوآوري‌، نرخ پايين رشد تكنولوژي و درنتیجه کاهش نرخ رشد اقتصادی شده است. چگونگي ارتباط 

بين نابرابري و رشد اقتصادی از دو كانال معرفي‌شده در تصویر شماره 1 نشان داده شده است.

گالور و موآو10 )2004( چارچوب نظري واحدي ارائه کردند که ضمن تأکيد بر ناهمگني سرمایه انسانی، 
ترکيبي از اين دو روکيرد خطي کلاسيک و مدرن را برای توضيح رابطه توسعه مالی و نابرابري ارائه كرد. مطالعه 
آن‌ها در چارچوب فرضيه ارتباط غيرخطي بين توسعه مالی و نابرابری درآمد و با استفاده از كي الگوي رشد پويا 
انجام شد. آن‌ها در اين مطالعه ضمن ناهمگن فرض‌کردن سرمایه انسانی، تأثيرگذاري توسعه مالی بر نابرابري 
را از منظر تأثيرگذاري آن بر شكل‌گيري و انباشت سرمایه انسانی بررسي و بيان ميك‌نند كه سرمایه فیزیکی 
به ازاي تريكب با مقادير مختلف سرمایه انسانی، اثر متفاوتي بر نابرابري خواهد داشت. با عنايت به نزولي‌بودن 
بازدهي سرمايه‌گذاري در سرمایه انسانی، آن‌ها تأکيد ميك‌نند كه بازدهي كل سرمايه‌گذاري در سرمایه انسانی 
زماني به بیشترین حد خواهد رسید كه مقدار بازدهي نهايي سرمايه‌گذاري در سرمایه انسانی در تمامي افراد 
جامعه برابر باشد. در غياب بازار مالي توسعهي‌افته و امكان استقراض براي تمامي خانوارها برای سرمايه‌گذاري در 
سرمایه انسانی، برابري با ايجاد شرايط يكسان براي تمامي خانوارها به منظور سرمايه‌گذاري در سرمایه انسانی، 

بازدهي كل سرمایه انسانی را حداکثر خواهد کرد.

1-1- مرور اجمالي الگوي گالور وموآو

گالور و موآو )2004( الگوي خود را در چارچوب الگویی نئوکلاسيک طراحي و فرض مي‌کنند که توليد هر 
دوره با استفاده از تکنولوژي توليد با بازدهي ثابت نسبت به مقياس انجام مي‌شود. بر اين اساس توليد در زمان 

t، tYبر اساس معادله )1( به دست مي‌آيد:

)1(
Yt=F(Kt,Ht )≡Ht f(kt )=AHt kt 

α, kt=
Kt

Ht

, αƐ(0,1)

در اين رابطه Kt و Ht به ترتيب، انباشت سرمایه فیزیکی و انباشت سرمایه انسانی در زمان t و A سطح 
  Kt مقدار t تکنولوژي توليد است. با فرض وجود بازار رقابت کامل، بنگاه‌ها براي حداکثرسازي سود خود در دوره
از سرمایه فیزیکی و Ht واحد مؤثر نيروي کار استفاده می‌کنند؛ بنابراین تقاضاي عوامل توليد به شرح معادله 

)2( است:

)2(
rt =f '(kt )=αAkt ≡r(kt )

wt =f(kt )-f 
’ (kt ) kt =(1-α)Akt 

α≡ w(kt )       

10. Galor & Moav
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که در آن r نرخ بازدهي سرمايه و w نرخ دستمزد هر واحد مؤثر نيروي کار در دوره است.

مطابق مفروضات الگو، انباشت سرمایه فیزیکی در هر دوره از کسر مقدار مصرف، و سرمايه‌گذاري در سرمایه 
انسانی از توليد دوره قبل به دست مي‌آيد و سطح سرمایه انسانی در هر دوره نتيجه تصميم‌هاي آموزشي افراد 
در دوره قبل است که خود تابعي از محدوديت‌هاي استقراض افراد از سيستم مالي است. افراد توانمندي‌هاي 
ذاتي و ترجيحات يكساني دارند، ولی ثروت خانوادگي آن‌ها متفاوت است. از اين رو هریك از افراد مقدار متفاوتي 
سرمايه‌گذاري در سرمایه انسانی انجام مي‌دهد. زندگي افراد به دو دوره تقسيم مي‌شود: در دوره اول، آن‌ها تمام 
وقت خود را صرف کسب آموزش و گسترش سرمایه انسانی خود مي‌کنند و در دوره دوم )بزرگسالي(، اقدام به 
عرضه واحدهاي مؤثر نيروي كار خود می‌کنند و دستمزد حاصل را بين مصرف طي دوره و پس‌انداز برای انتقال 
به فرزندان به عنوان ارث تخصيص مي‌دهند. سهمي از درآمد خانوارها که به فرزندان آن‌ها منتقل مي‌شود، 

مي‌تواند صرف سرمايه‌گذاري روي آموزش فرزندان يا پس‌انداز براي شکل‌دهي به ثروت آينده آن‌ها شود. 

چنانچه زمان تخصيصي‌افته به آموزش در دوره اول زندگي با سرمايه‌گذاري فيزيكي در آموزش همراه شود، 
سرمایه انسانی افزايش خواهد يافت. درغير اين صورت سرمایه انسانی اكتسابي افراد محدود به مهارت‌هاي پايه 
)بر اساس تجربه( خواهد بود. بر اين اساس تعداد واحدهاي مؤثر نيروي كار افراد، به شرح رابطه )3( حاصل 

مي‌شود:

)3(
hi

t+1=h(et
i)

 t از نسل i مقدار سرمایه انسانی فرد hi
t+1 روي آموزش و t از نسل i مقدار مخارج انجام‌شده فرد et

i كه در آن
hi يک تابع اکيداً فزاينده کينواخت و اکيداً مقعر از مخارج انجام‌شده روي آموزش است. 

t+1 است که t+1 در دوره

با فرض آنکه تابع مطلوبيت افراد از نوع تابع مطلوبيت غيرمستقيم و ايكداً فزاينده نسبت به ثروت افراد در دوره 
et از حداکثرکردن ثروت 

i ،t ،دوم زندگي آن‌ها باشد، مخارج واقعي بهينه نامحدود11 افراد روي آموزش در دوره
Ii حاصل خواهد شد.

t+1 دوره دوم زندگي آن‌ها يعنی

)4(
et

i=arg Max[wt+1 h(et
i)+(bt

i-e
t
i)Rt+1]

bt مقدار انتقال از والدين به فرزندان و Rt+1 نرخ خالص بازدهي سرمایه فیزیکی است. با فرض 
i که در آن

تخصيص بهينه وجوه انتقالي خانوارها بين آموزش و پس‌انداز بابت شکل‌گيري سرمایه انسانی و ثروت از سوي 
et، براي تمامي افراد نسل t منحصر‌به‌فرد و يكسان 

i ،t والدين، مخارج بهينه غيرمحدود روي آموزش در دوره
خواهد بود.

111 مخارج واقعي بهينه افراد روي آموزش در دوره t در شرايطي که هيچ‌گونه محدوديتي براي انجام مخارج وجود ندارد.
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بنابراین كي نسبت سرمايه به نيروي كار k̃ وجود دارد كه در مقادير کمتر از آن، افراد هيچ‌گونه سرمايه‌گذاري‌ای 
در سرمایه انسانی نمی‌کنند و مهارت‌هاي آن‌ها محدود به مهارت‌هاي پايه است. يعني:

)5(
et=e(kt+1 )

if Kt+1≤ k̃
if Kt+1>k̃

=0
>0

چنانچه انتظار رود که نسبت سرمايه به نيروي كار در دوره بعدي پايين‌تر از مقدار k̃ باشد، افراد هيچ‌گونه 
سرمايه‌گذاري‌ای براي كسب مهارت‌هاي غيرپايه نمی‌کنند. در غير اين صورت، سرمايه‌گذاري در سرمايه انساني 
سودآور می‌شود و افراد د رصورت دسترسي به منابع مالي، در سرمایه انسانی سرمايه‌گذاري ميك‌نند. حال 
چنانچه افراد به دليل وجود محدوديت‌هاي اعتباري، امکان استقراض از سیستم مالی را نداشته باشند، مخارج 

bt( به آن‌ها خواهد بود. داريم:
i( محدود به مبلغ انتقالي‌افته از والدين ،)et

i(آن‌ها روي آموزش

)6(
et

i=Min[e(kt+1 ),b
t
i]

bt است.
i و kt+1 يک تابع غيرفزاينده از et

i و i مقدار پول انتقالي‌افته از والدين به فرد bt
i که

با فرض آنکه افراد بالغ جامعه در دوره صفر به دو گروه ثروتمند )R( و فقير )P( با ترجيحات کيسان، اما ماليکت 
سرمایه فیزیکی متفاوت تقسيم شوند و با فرض آنكه ماليکت تمامي سرمایه فیزیکی جامعه در اختيار ثروتمندان 
باشد و آن‌ها سهمي معادل )λ( از کل جمعيت بالغ جامعه را تشيکل دهند، بهينهي‌ابي گروه‌هاي )R( و )P( در دوره 

t، سطوح سرمایه فیزیکی Kt+1 و سرمایه انسانی Ht+1 در دوره را تعيين مي‌کند. 

)7(

Kt+1=λsR
t+(1-λ) sP

t=λ(bR
t-e

R
t)+(1-λ)(bP

t-e
P

t)

SR پس‌انداز ثروتمندان است و K0>0 است.
t پس‌انداز فقرا و SP

t که در آن

)8(

Ht+1=λh(eR
t)+(1-λ)h(eP

t )

بنابراین سطوح سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی در دوره t+1 توابعي از انتقالات انجام‌شده در هريک از 
گروه‌هاي ثروتمند و فقير و نسبت کار به سرمايه در دوره بعدي خواهد بود.

)9(Ht+1=H(bR
t ,b

P
t ,kt+1 )

Kt+1=K(bR
t ,b

P
t ,kt+1 )

بنابراين نسبت كار به سرمايه در دوره t+1 برابر است با:
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)10(

H(bR
t ,b

P
t ,kt+1 )

Kt+1=
K(bR

t ,b
P

t ,kt+1 )

كه در اين رابطه سطح اوليه K0 به شرح زير فرض مي‌شود:
(A1)

k0Ɛ(0 ,k̃)

که طبق (A1)، در مرحله اول توسعه، نرخ بازدهي سرمایه فیزیکی از نرخ بازدهي سرمایه انسانی بیشتر است. 

از روابط )7( و )8( مي‌توان نتيجه گرفت تابع ارزش منفرد پيوسته‌اي وجود دارد كه Kt+1 را بر اساس مقدار 
انتقالات انجام‌شده گروه‌هاي ثروتمند و فقير در دوره t تعيين مي‌کند:

 kt+1=k(bR
t ;b

R
t )

همچنين انتقال بين‌نسلي در داخل گروه i در دوره t+1 ، با انتقالات بين‌نسلي در داخل آن گروه در دوره قبل 
و همچنين پاداش به عوامل توليد )که با Kt+1 نشان داده مي‌شود(، مشخص می‌شود.

)11(
bi

t+1=ø(bi
t,kt+1 )

چنانچه k̃ سطح بحراني نسبت سرمايه به نيروي کار باشد که افرادي که از والدين خود انتقالي دريافت 
̂ w( k (، در زير آن قرار گيرند، داريم: )=θ نکرده‌اند و به بچه‌هاي خود، انتقالي انجام نمي‌دهند ي)عني

 )12(
 k ̂=[ ]1/α=k ̂ (θ)θ

(1-α)A

انتقالات بين‌نسلي در داخل گروه i در دوره t+1 ، مثبت است اگر و تنها اگر ̂ kt+1>k باشد، داريم:

)13(
bi

t+1=ø(0,kt+1 )
if Kt+1≤ k̃
if Kt+1>k̃

=0
>0

حال چنانچه دستمزدها طي این دوره به گونه‌اي افزايش يابد که اقشار فقير (p) نيز بتوانند به فرزندان خود 
انتقال انجام دهند ي)عني ̂ kt+1>k (، با عنايت به مفروضات الگو، داريم:

(A2)

k̃≤ k ̂

بنابراين ملاحظه مي‌شود که اقتصاد به صورت درون‌زا و از طريق دو رژيم تکامل ميي‌ابد:
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رژيم اول که در آن نرخ بازدهي سرمایه انسانی از نرخ بازدهي سرمایه فیزیکی پایین‌تر است و افراد در فرايند 
تخصيص بهينه منابع به سرمايه‌گذاري در سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی، هيچ‌گونه سرمايه‌گذاري در سرمایه 
انسانی انجام نمي‌دهند و سرمایه انسانی محدود به مهارت‌هاي پايه است. در اين مرحله انباشت سرمایه فیزیکی 
موتور محرکه اقتصاد است. در رژيم دوم نرخ بازدهي سرمایه انسانی به حدي افزایش یافته است که انگيزش 
لازم را براي سرمايه‌گذاري در سرمایه انسانی به وجود آورده و سرمایه انسانی همگام با سرمایه فیزیکی موتور 

محرکه فرايند توسعه است. 

در مراحل اوليه رژيم دوم، کل دستمزد افراد صرف مصرف مي‌شود و سرمايه‌گذاري در آموزش تنها تحت تأثير 
ميزان انتقال انجام‌شده از والدين قرار دارد؛ بنابراین در شرايط وجود بازار اعتبار ناقص، تنها ثروتمندان مي‌توانند 
در سرمایه انسانی سرمايه‌گذاري کنند. افزايش تدريجي دستمزد و بازدهي سرمایه انسانی، سرمايه‌گذاري در 
سرمایه انسانی را براي فقرا از محل دستمزد امکان‌پذير مي‌کند و ضمن افزايش سرعت انباشت سرمایه انسانی، 
باعث افزايش نرخ رشد خواهد شد. درنهايت، زماني که امکان انجام سرمايه‌گذاري در سرمایه انسانی در حد 
بهينه آن براي تمامي افراد جامعه از محل درآمد حاصل از دستمزد، فراهم مي‌شود نابرابري درآمدي تأثيري بر 

رشد اقتصادی نخواهد داشت.

1-2- مروري بر مطالعات تجربي در ايران و کشورهای دیگر

مطالعات زیادی درباره چگونگی تأثیرگذاری نابرابری بر رشد اقتصادی در سطح کشورها انجام شده است، اما 
اکثر آن‌ها در چارچوب فرضیه U معکوس کوزنتس انجام شده و مطالعات بسیار محدودی در چارچوب ادبیات 
نظری جدید نابرابری و رشد که از کانال سرمایه انسانی است، متمرکز شده است. در زير به چند نمونه از مطالعات 

انجام‌شده در ساير کشورها در چارچوب ادبیات نظری جدید اشاره مي‌شود:

آلنسيا و رودريک12 )1994(، با استفاده از توسعه يک الگوی رشد درون‌زا بيان مي‌کنند که توزيع نابرابر منابع 
باعث ايجاد کشمکش سياسي در جامعه برای توزيع مجدد درآمد و ثروت، کاهش سرمايه‌گذاری و کاهش رشد 
اقتصادی خواهد بود. آن‌ها در مطالعه تجربي که با استفاده از داده‌هاي پانل روي 70 کشور در حال توسعه براي 
دوره زماني 1960 تا 1985 انجام دادند، بين نابرابري و رشد ارتباط منفي به دست آوردند. آلسينا و پروتي13 
)1996( نيز با بيان اثرات منفي نابرابری درآمد بر عوامل اجتماعي همچون ناآرامي‌هاي اجتماعي و سياسي و 
افزايش نرخ جرم و جنايت بين طبقات محروم، اظهار ميك‌نند كه نابرابری درآمد تأثير منفي بر رشد اقتصادی 

دارد.

بارو14 )1999(، در مطالعه‌ای ارتباط بین نابرابری و رشد را با استفاده از یک الگوی پانل پویا و داده‌های تابلویی 
روی طیفی از کشورها بررسی کرد و به این نتیجه رسید که برای تمامی کشورها ارتباط ضعیفی بین نابرابری 

12.Alesina & Rodrik
13. Alesina & Perotti
14. Barro
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درآمد و نرخ رشد وجود دارد. با این حال در کشورهای فقیر نابرابری درآمد، رشد را کاهش و در کشورهای 
ثروتمند نابرابری درآمد رشد اقتصادی را افزایش می‌دهد.

لين15 و همکاران )2009(، در مطالعه‌اي وجود يک سطح آستانه‌اي درآمد سرانه واقعي را بررسی کردند 
که در بالا و پايين آن، ارتباط بين رشد و نابرابری درآمد متفاوت است. آن‌ها نتيجه گرفتند يک سطح 
آستانه‌اي براي درآمد سرانه واقعي وجود دارد که اثر نابرابري بر رشد براي کشورهايي که درآمد سرانه 
آن‌ها زير اين سطح آستانه‌اي قرار دارد، منفي و براي کشورهايي که درآمد سرانه آن‌ها بالاتر از اين سطح 

آستانه‌اي قرار دارد، مثبت است. 

چامبرز و کروز16 )2010(، در مطالعه‌اي اثر تريكب‌هاي متفاوت سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی بر چگونگی 
ارتباط بين نابرابري و رشد اقتصادی آتي را بررسی کردند. آن‌ها رابطه بين نابرابري و رشد را با ثابت فرض‌کردن 
سطح مقطع تحصيلي در يک سطح معين در هر کشور و افزايش مداوم انباشت سرمایه فیزیکی، بررسي کردند 
و دريافتند که اثر نابرابري بر رشد اقتصادی بسته به مقدار انباشت سرمایه انسانی در کشورها متفاوت است؛ بر 
اين اساس، در کشورهايي که سطح آموزش آن‌ها زير سطح متوسط قرار دارد در شرايط افزايش مستمر انباشت 
سرمایه فیزیکی، اثر نابرابري بر رشد اقتصادی منفي است. در حالي که در کشورهاي با سطح آموزش بالاتر از 

سطح متوسط، اثر نابرابري بر رشد اقتصادی در شرايط رشد پيوسته سرمایه فیزیکی مثبت است.

بهاتي17 )2012(، مطالعه‌اي درباره اثر نابرابري بر رشد اقتصادی در دانشگاه منچستر انجام داد. او با استفاده از 
داده‌هاي آماري سالانه روي 86 کشور توسعهي‌افته و در حال توسعه )شامل ایران( در بازه زماني 1997 تا 2005، 
وجود يک مقدار آستانه‌اي براي شاخص نسبت انباشت سرمایه انسانی به انباشت سرمایه فیزیکی را بررسی کرد 
که اثر نابرابري بر رشد، قبل و بعد آن متفاوت است. او دريافت که يک نسبت آستانه‌اي براي شاخص نسبت 
انباشت سرمایه انسانی به انباشت سرمایه فیزیکی وجود دارد که براي مقادير کوچک‌تر از آن اثر نابرابري بر رشد 

اقتصادی منفي و براي مقادير بزرگ‌تر از آن اثر نابرابري بر رشد اقتصادی مثبت است.

بنوس و کاراجنيس18 )2015( ارتباط بين نابرابری درآمد و رشد اقتصادی را تحت شرايط انباشت سرمایه 
فیزیکی و سرمایه انسانی با استفاده از داده‌هاي آماري سالانه روي 48 ايالت آمرکيا براي دوره 1960 تا 2000 
بررسي کردند. اين مطالعه بر مبناي چارچوب کيپارچه ارائه‌شده از سوي گالور و موآو )2004( انجام شد و 
از مهم‌ترين مزيت‌هاي اين مطالعه نسبت به مطالعات پيشين، انجام آن روي يک کشور بود که مانع از ايجاد 
تفاوت‌هاي ساختاري بين داده‌هاي مورد‌استفاده الگو است. آن‌ها وجود ارتباط غيرخطي بين نابرابري و رشد را 
قوياً تأييد و بيان مي‌کنند نابرابري در ايالت‌هايي که سرمایه فیزیکی زیادی دارند، رشد اقتصادی را تقويت و در 
ايالت‌هايي که انباشت سرمایه فیزیکی کمی دارند، رشد اقتصاد را کاهش مي‌دهد و در هر دو حالت با افزايش 

15. Lin 
16. Chambers & Krause 
17. Bhatti 
18. Benos & Karagiannis
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سطح سرمایه انسانی اثر نابرابري بر رشد اقتصادی کاهش ميي‌ابد. 

مورفي و تاپل19 )2014( در تبیین ارتباط بین نابرابری و رشد از کانال سرمایه انسانی، بيان مي‌کنند در 
شرايطي که خانوارها موفق نشوند سرمايه‌گذاري در سرمایه انسانی را همگام با رشد تکنولوژي و تقاضاي 
شکل‌گرفته براي انواع مهارت‌ها انجام دهند، نابرابري ايجاد خواهد شد. از نظر آن‌ها، سرمايه‌گذاري در سرمایه 
انسانی عرضه مهارت‌ها و اجرت افراد را به سه طريق تحت تأثير قرار مي‌دهد که عبارت است از نوع سرمایه 
انسانی‌ای که بايد در آن سرمايه‌گذاري کرد، مقدار سرمایه انسانی که بايد به دست آورد و شدت استفاده از 
سرمایه انسانی. با توجه به تغييرات سريع تکنولوژکيي، مقدار سرمایه انسانی در مهارت مدنظر و شدت استفاده 
از آن، گزينه‌هايي هستند که بنگاه‌هاي اقتصادي در به‌کارگيري نيروي کار جديد به آن‌ها توجه می‌کنند و اين 
دو در کنار هم نابرابری درآمد را افزايش مي‌دهند، از اين رو تغييرات تکنولوژکيي مهارت‌پايه همزمان با افزايش 

رشد اقتصادي، افزايش نابرابری درآمدي را نيز به همراه دارد.

سوتو و همکاران20 )2016( ارتباط بین نابرابری درآمد و رشد را با استفاده از داده‌های تابلویی روی دامنه 
وسیعی از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که بین نابرابری درآمد و 
رشد اقتصادی رابطه مثبت وجود دارد. بروکنر و لیدرمن21 )2017( در مطالعه‌ای ارتباط بین نابرابری و رشد 
را با استفاده از داده‌های تابلویی روی تعدادی از کشورهای با درآمد سرانه زیاد و کم بررسی کردند و دریافتند 
بسته به سطح درآمد سرانه کشورها، نابرابری تأثیر متفاوتی بر رشد دارد. بر این اساس در کشورهای با درآمد 
سرانه کم، نابرابری باعث تحریک رشد می‌شود، اما در کشورهای با درآمد سرانه زیاد، نابرابری درآمد سرانه را 
کاهش می‌دهد. در ايران نيز مطالعاتي درباره تأثير توسعه مالی بر رشد اقتصادی صورت گرفته است که در زير 

به برخي از آن‌ها اشاره مي‌شود.

حيدري و حسن‌زاده )2016( در مطالعه‌اي ارتباط بين نابرابری و رشد در ايران در بازه زماني 1348 تا 1391 
را با استفاده از روش رگرسيون آستانه‌اي بررسی کردند و دريافتند بين نابرابري و رشد ارتباط غيرخطي برقرار 
است؛ به طوريك‌ه نابرابري در رژيم اول توسعه، توليد ناخالص داخلي سرانه را كاهش و در رژيم دوم توسعه، 

توليد ناخالص داخلي سرانه را افزايش مي‌دهد. 

ابريشمي و همكاران )2006( در مطالعه‌اي ارتباط بين نابرابري و رشد اقتصادی در ايران با استفاده از آزمون 
عليت گرينجر در بازه زماني 1350 تا 1381 را بررسی کردند و به اين نتيجه رسيدند رابطه عليت ‌كيطرفه 
از نابرابري به رشد وجود دارد و افزايش نابرابری، درآمد رشد را كاهش مي‌دهد. ابونوري و اژدري )2006( در 
مطالعه‌اي اثر توزیع درآمد بر رشد اقتصادی را با استفاده از داده‌هاي مقطعي 86 كشور در محدوده سال‌هاي 

1980 تا 1993 بررسي كردند و دریافتند نابرابری درآمد، رشد اقتصادی را كاهش مي‌دهد.

ورقائي )2008( اثر نابرابري بر رشد اقتصادی را در كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي در چارچوب 

19. Murphy & Topel
20. Suwoto
21. Brueckner & Lederman
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فرضيه كوزنتس بررسي کرد و دريافت نابرابري اثر معكوسي بر رشد اقتصادی دارد و فرضيه U معكوس كوزنتس 
تأييد نمی‌شود. 

مرتضوي و همكاران )2012( رابطه بين نابرابری درآمد و رشد اقتصادی در مناطق شهري و روستايي ايران 
را در چارچوب فرضيه كوزنتس در سال‌هاي 1386-1379 بررسي کردند و دريافتند رابطه بين نابرابری درآمد و 
رشد اقتصادی در مناطق شهري N شكل و در مناطق روستايي N معكوس است. بختياري و همكاران )2013( 
در مطالعه‌اي اثر نابرابری درآمد بر رشد اقتصادی در ايران را از ديدگاه اقتصاد اسلامي با استفاده از الگوي لاجيت 
و پروبيت بررسی کردند و دريافتند با افزايش نابرابری درآمد در ايران رشد اقتصادی كاهش ميي‌ابد. بختياري و 
فريادرس )2015( در مطالعه‌اي ارتباط بين رشد اقتصادی و توزيع درآمد و فقر در مناطق روستايي ايران را در 
محدوده سال‌هاي 1364 تا 1389 با استفاده از روش خودتوضيح برداري بررسي کردند و دريافتند بين رشد و 

نابرابري ارتباط متقابل وجود دارد. 

بررسي پيشينه تحقيق و مطالعات تجربي انجام‌شده در ایران نشان مي‌دهد در بیشتر مطالعاتی که تا کنون 
درباره رابطه بین نابرابری و رشد انجام شده است، به سطح سرمایه انسانی به عنوان عامل تأثیرگذار بر مقدار 
تأثیرگذاری نابرابری بر رشد توجه نشده است. همچنین در این مطالعات به رابطه مکملی بین سرمایه فیزیکی 
و سرمایه انسانی در تأثیرگذاری بر رشد اقتصادی توجه نشده است. نتیجه غفلت از این دو عامل مهم، نتایج 
متفاوت به‌دست‌آمده از سوی محققان در مطالعات روی جوامع آماری مختلف است كه نمایانگر وجود برخی از 
نقایص در حوزه ادبیات نظری و تجربی نابرابری و رشد است. گالور و موآو )2004(، ضمن تأكید بر ناهمگنی 
سرمایه انسانی، بیان میك‌نند توسعه سرمایه فیزیکی بسته به سطح سرمایه انسانی هر جامعه، رشد را به نحو 
متفاوتی تحت تأثیر قرار می‌دهد و نادیده‌گرفتن اثر توأمان توسعه سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی در الگوی 
برآوردی، باعث انتقال اثر آن به سایر متغیرهای موجود در الگو می‌شود كه ضمن ایجاد تورش در ضرایب 
برآوردی، اعتبار نتایج حاصل از برآورد الگو را كاهش خواهد داد. در ایران تقریباً در هیچ‌یک از مطالعات انجام‌شده 
به سطح سرمایه انسانی به عنوان عامل تعیین‌کننده مقدار تأثیرگذاری نابرابری بر رشد و همچنین رابطه مكملی 

سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی توجه نشده است. 

بر این اساس، اولین جنبه نوآورانه این مطالعه توجه به رابطه مكملی توسعه سرمایه فیزیکی و توسعه سرمایه 
انسانی در تأثیرگذاری نابرابری بر رشد است؛ بنابراین برای اولین‌بار در ایران در بررسی رابطه بین توسعه مالی 
و نابرابری، از شاخص نسبت سرمایه فیزیکی به سرمایه انسانی استفاده شده است و طبق الگوی گالور و موآو 
)2004(، وجود یك مقدار آستانه‌ای که قبل و بعد آن، نسبت مذكور، رشد اقتصادی را به نحو متفاوتی تحت 

تأثیر قرار می‌دهد، بررسی شده است. 

جنبه دوم نوآوری تحقیق، مربوط به تکنیک برآورد رگرسیون است. در این مطالعه الگو با استفاده از رگرسیون 
آستانه‌ای22برآورد می‌شود که در مقایسه با سایر روش‌های تخمین، برآوردهای سازگارتری ارائه می‌کند. 

22. Threshold Regression (TR)
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2- روش‌شناسی پژوهش

در این بخش تحقیق، اثر نابرابری بر رشد اقتصادی در ایران با استفاده از داده‌های سری زمانی سالانه، محدود 
به سال‌های 1348 تا 1393 به شکل تجربی بررسی شده است. با توجه به اینکه فرم تابعی این مطالعه برگرفته 
از الگوی گالور و موآو به صورت غیرخطی است، الگوی تصریح‌شده با استفاده از رگرسیون‌آستانه‌ای که یکی از 
روش‌های برآورد رگرسیون‌های غیرخطی است برآورد می‌شود. برای اولین‌بار از نسخه 9 نرم‌افزار Eviews امکان 
برآورد رگرسیون آستانه‌ای را فراهم کرده است؛ بنابراین در این مطالعه برای انجام تمامی برآوردها از نسخه 9 

نرم‌افزار Eviews استفاده شده است.

بر اساس مطالعات قبلي انجام‌شده و مباني نظري ارائه‌شده در اين باره، الگوي مربوط به اثرگذاري توسعه مالی 
بر نابرابری درآمد در ايران به شرح معادله )14( ارائه مي‌شود:

 )14(
Gt=F(GINI,HK│Z)

 ،HK ،نرخ رشد توليد ناخالص داخلي G ،ضريب جيني به عنوان شاخص نابرابري درآمد ،GINI که در آن
شاخص نسبت سرمایه فیزیکی به سرمایه انسانی و Z بردار ساير متغيرهاي کنترل براي تقويت نتايج الگو است. 
این الگو به روش رگرسیون آستانه‌ای برآورد می‌شود. رگرسیون آستانه‌ای یک شکل از رگرسیون غیرخطی است 
که به صورت قسمت‌هایی از رگرسیون خطی نمایش داده می‌شود. مهم‌ترین مزیت این نوع رگرسیون، افزایش 
انعطاف‌پذیری فرم تابعی، صرفه‌جویی در تعداد داده‌ها و افزایش کارایی الگو است؛ بنابراین در مقایسه با سایر 
روش‌های تخمین، برآوردهای سازگارتری ارائه می‌کند. چنانچه مقدار آستانه‌اي براي شاخص HK برابر γ در نظر 

گرفته شود، در اين صورت يک شماي کلي الگوی برآورد‌شده درباره نابرابري، به شرح رابطه )15( خواهد بود:

)15(
G=[F0(GINI,HK│Z)](if:HK<γ)+[F1(GINI,HK│Z)](if:HK>γ)+Ut

که رابطه )15( با استفاده از تکنيک رگرسيون آستانه‌اي برآورد مي‌شود. 

به منظور بهبود برازش الگو و با توجه به سایر مطالعات نظری و تجربی انجام‌شده در ایران و سایر کشورها، 
در اين مطالعه از تعدادی متغیر کنترل استفاده شده است که در ادامه معرفی می‌شوند. GCER، نسبت مخارج 
دولت به توليد ناخالص داخلي است و بسته به مقدار کارايي دولت به نحو متفاوتي رشد اقتصادی را تحت تأثير 
قرار مي‌دهد. XOR، نسبت صادرات نفتي به توليد ناخالص داخلي است. با عنايت به اينکه بسياري از صنايع 
کشور براي تأمين موارد اوليه و قطعات مورد‌نياز خود نيازمند واردات هستند انتظار مي‌رود افزايش درآمدهاي 
ارزي حاصل از صادرات نفت و گاز، رشد اقتصادی را افزايش دهد. RM متوسط نرخ سود پرداختي به سپرده‌ها 
در سيستم بانكي است و انتظار مي‌رود با افزايش آن، نرخ رشد اقتصادی كاهش يابد. E، نرخ ارز رسمي است 
و با توجه به آنكه افزایش شکاف بين نرخ ارز رسمي و بازار آزاد، تخصيص‌ندادن بهينه منابع ارزي كشور را به 
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 ،HK .همراه دارد، انتظار مي‌رود با افزايش نرخ ارز رسمي به سوي نرخ ارز بازار آزاد، رشد اقتصادی افزايش يابد
نيز نسبت سرمایه فیزیکی به سرمایه انسانی است و انتظار مي‌رود با ورود اقتصاد به رژيم دوم توسعه و افزايش 

سطح سرمایه انسانی، مقدار تأثيرگذاري آن بر رشد افزايش يابد. 

بر اين اساس الگوي مربوط به اثرگذاري توسعه مالی بر نابرابری درآمد در ايران به صورت لگاريتم خطي و به 
شرح معادله )16( تصريح مي‌شود:

)16(
G=α0+α1 LHK+α2 LRM+α3LXOR+α4LGINI+α5 LGCER+α6LE+α7D5657+α8D6062+εt

همچنین در اين الگو از دو متغير مجازی استفاده شده است؛ متغير مجازی اول (DU5657) مربوط به 
سال‌هاي 56 و 57 است و اثر منفي بر رشد اقتصادی داشته است که عمدتاً ناشي از ناآرامي‌هاي سال‌هاي 56 و 
57 است که مصادف با انقلاب اسلامي ايران است. متغير مجازی دوم (DU6062)، مربوط به سال‌هاي 1360 تا 
1362 است و تأثير مثبت بر رشد اقتصادی داشته است که دليل اصلي آن افزايش درآمدهاي حاصل از صادرات 

نفت در سال‌هاي 60 تا 62 است.

3- یافته‌های پژوهش 

داده‌هاي آماري مورد‌نياز اين مطالعه از سايت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران )2017( و نشريات 
ادواري منتشرشده آن بانک گرفته شده است. اين الگو به روش رگرسيون آستانه‌اي برآورد مي‌شود که در 
مقايسه با ساير روش‌هاي تخمين، برآوردهاي سازگارتري ارائه مي‌کند. براي پرهيز از به‌دست‌آوردن رابطه کاذب 
بين متغيرها، در مرحله اول پايايي تمامي متغيرها آزموده می‌شوند و سپس وجود بردار هم‌جمعي بين متغيرها 
بررسي می‌شوند. همچنين برای تأييد رابطه بلندمدت بين متغيرها، الگوی تصحيح خطا )ECM(23 نيز برآورد 

می‌شوند.

3-1- آزمون پايايي 

 پايايي متغيرهاي استفاده‌شده در الگو با استفاده از آزمون دکيي فولر تعميمي‌افته بررسي شد. جدول شماره 
 ،LHK و G 1 نتايج آزمون پايايي متغيرها را نشان مي‌دهد. همان‌گونه که جدول شماره 1 نشان مي‌دهد به جز

تمامي متغيرهاي استفاده‌شده در الگو در سطح ناپايا هستند، اما اولين تفاضل آن‌ها پاياست.

3-2- برآورد الگو

الگوي تصريح‌شده به روش رگرسيون آستانه‌اي برآورد شد. نتايج حاصل از برآورد الگوي بلند‌مدت در جدول 
شماره 2 آمده است. به منظور حصول اطمينان از نبود ارتباط کاذب بين متغيرهاي الگو و بررسي وجود بردار 

23. Error Correction Model
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هم‌جمعي بين آن‌ها، پايايي جملات خطا با استفاده از آزمون ديكي‌فولر تعميمي‌افته آزموده شد. مقدار آماره 
آزمون t ديكي‌فولر معادل 7/14- بود که در مقايسه با مقدار بحراني ارائه‌شده از سوی مک‌کينون در سطح 
معني‌داري 1 درصد )2/62-(، فرضيه مبني بر وجود ريشه واحد پذيرفته نشد؛ بنابراین متغيرهاي الگو هم‌جمع 

بودند و نگراني‌ای بابت وجود ارتباط کاذب بين متغيرهاي الگو وجود نداشت.

 مطابق جدول شماره 2، تمامي متغيرهاي الگو در سطح خطاي 5 درصد معني‌دار هستند. همچنين مقدار 
آماره F الگو معادل 21/4 است که نمايانگر معني‌داري بالاي رگرسيون است و طبق آن، تمامي ضرايب برآورد‌شده 
الگو به صورت توأم و در سطح صفر درصد معني‌دار هستند. مقدار آماره دوربين واتسون الگو نيز معادل 2/17 
است که نشان مي‌دهد بين متغيرهاي الگو همبستگي پياپي وجود ندارد. در الگوي برآوردي R2= 0/90 است که 
قدرت زیاد توضيح‌دهندگي الگو را نشان مي‌دهد. در ادامه، نتايج حاصل از برآورد الگوي بلندمدت درباره ارتباط 

بين نابرابري و رشد اقتصادی ارائه مي‌شود.

نتايج حاصل از برآورد الگو نشان مي‌دهد در ايران، تأثير نابرابری درآمد بر رشد اقتصادی همواره منفي بوده 
است. سيطره دولت و نهادهاي عمومي غيردولتي بر تمامي فعاليت‌هاي اقتصادي كشور و مالكيت دولت بر بخش 

جدول 1. نتايج بررسي پايايي متغيرها با استفاده از آزمون ديكي‌فولر تعميمي‌افته‏‏

مرتبه تفاضل 
کميت بحراني مقدار آماره آزموننوع آزموننام متغيرمتغیرها

نتيجه)5درصد(

سطح متغيرها
)تفاضل مرتبه 

صفر(

LGINIADF(C,T,0)-3/13-3/51ناپايا
LR-MADF(C,T,0)-2/53-3/50ناپايا
LXORADF(C,T)-2/52-3/49ناپايا

LGCERADF(C,T,2)-1/27-3/50ناپايا
LEADF(C,T,0)-1/97-4/13ناپايا
GADF(C,0)-4/38-2/93پايا

LHKADF(C,T,3)-3/84-2/93پايا

تفاضل مرتبه اول

DLGINIADF(0)-8/79-1/95پايا
DLV_FINRADF(0)-7/08-1/95پايا

DR-MADF(C,0)-6/74-2/92پايا
DLGCERADF(C,T,1)-7/66-3/50پايا
DLXORADF(0)-6/75-2/61پايا

DLEADF(0)-6/91-2/61پايا

ADF منبع: نتايج آزمون
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اعظم بنگاه‌هاي اقتصادي در سال‌هاي گذشته در كنار بهره‌مندي دولت از درآمدهاي سرشار ارزي حاصل از 
صادرات نفت و ميعانات گازي، باعث شده است سرمايه‌گذاري‌ در بخش‌هاي كليدي اقتصاد عمدتاً نزد دولت 
متمركز شود، از اين رو در دوره زماني این مطالعه، بخش خصوصي نقش بسيار كم‌اهميتي در شكل‌دهي سرمايه 

در ايران به‌ویژه در بخش‌هاي كليدي اقتصاد ايفا کرده است. 

اين موضوع باعث شده است نقش مثبت كلاسكي نابرابري در افزايش انباشت سرمايه و افزايش رشد اقتصادی 
در ايران بسيار محدود شود و اثرات مثبت نابرابري بر رشد نتواند بر اثرات منفي نابرابري بر رشد غلبه کند و رشد 
اقتصادی را افزايش دهد. مطابق ادبيات نظري و تحت شرايط وجود محدوديت‌هاي اعتباري و بازار اعتبار ناقص، 
در مراحل اوليه توسعه كه انباشت سرمایه انسانی در سطح پاييني قرار دارد، انتظار مي‌رود نابرابري تأثير منفي 
بزرگي بر رشد اقتصادی داشته باشد، اما همگام با ورود اقتصاد به مراحل بالغ‌تر توسعه، افزايش سرمایه فیزیکی، 
افزايش سرمایه انسانی و افزايش نسبت سرمایه فیزیکی به سرمایه انسانی، به‌تدريج اثر نابرابري بر رشد اقتصادی 
کاهش ميي‌ابد و در نهایت در مرحله‌اي از توسعه که سطح دستمزد خانوارها به اندازه‌اي افزايش ميي‌ابد كه 
تمامي خانوارها، امکان انجام سرمايه‌گذاري بهينه در سرمایه انسانی از محل درآمد دستمزد خود را دارند، انتظار 

مي‌رود نابرابری درآمد هيچ‌گونه تأثير منفي‌ای بر رشد نداشته باشد.

 نتايج حاصل از برآورد الگو، مباني نظري را حمايت می‌کند. بر اين اساس براي شاخص HK، مقدار آستانه‌اي 
0/99- وجود دارد که تأثيرگذاري نابرابری درآمد، قبل و بعد آن تغيير مي‌کند. مطابق نتايج حاصل از برآورد 
الگو، ضريب شاخص نابرابری درآمد براي مقادير کمتر از متغير آستانه‌اي برابر 114- است؛ بنابراین، افزايش 
يک‌صدم‌‌واحدي لگاريتم ضريب جيني، نرخ موجود رشد اقتصادی را با فرض ثابت‌بودن ساير عوامل، معادل 1/14 
درصد کاهش مي‌دهد. مقدار ضريب شاخص نابرابری درآمد براي مقادير HK بیشتر از مقدار آستانه‌اي، معادل 
79- است؛ بنابراین افزايش يک‌صدم‌واحدي لگاريتم ضريب جيني، رشد اقتصادی را معادل 0/79 درصد کاهش 
خواهد داد. مقدار تأثير منفي نابرابري بر رشد اقتصادی در سطوح بالاتر نسبت سرمایه فیزیکی به سرمایه انسانی 

که در آن اقتصاد توسعهي‌افته‌تر است و مقدار انباشت سرمایه انسانی و فيزکيي بیشتر است، کاهش ميي‌ابد. 

نتايج حاصل از برآورد الگو نشان می‌دهد ضريب شاخص HK براي مقادير کمتر از مقدار آستانه‌اي، معادل 
29/5 است؛ بنابراین افزايش يک‌صدم‌واحدي لگاريتم نسبت سرمایه فیزیکی به سرمایه انسانی در مقادير کمتر 
از مقدار آستانه‌اي، رشد اقتصادی را معادل 0/295 درصد افزايش می‌دهد. ضريب مذکور براي مقادير بيشتر از 

جدول 2. نتايج حاصل از برآورد الگوي بلندمدت

Method: Threshold RegressionDependent Variable: G

Sample (adjusted): 1350 1393Threshold type: Bai-Perron tests of L+1 vs. L sequentially

 Included observations: 44 after
adjustmentsThreshold selection: Trimming 0.15, , Sig. level 0.05

Threshold variable: LHKThreshold value used: -0.9916792
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Prob.t-StatisticStd. ErrorCoefficientVariable

0/0000-6/58018/1-119/3C

0/00006/80320/3138LHK

0/0000-5/01021/7-108/5LHK (-1)

0/0000-5/16122/2-114/5LGINI (-2)

LHK < -0.9916792 -- 20 obs

Prob.t-StatisticStd. ErrorCoefficientVariable

0/0001-4/66822/2-103/7C

0/000011/46113/4153/2LHK

0/0000-10/36812/3-127LHK (-1)

0/0000-5/68413/9-79LGINI (-2)

-0/9916792 <= LHK -- 24 obs

Non-Threshold Variables

Prob.t-StatisticStd. ErrorCoefficientVariable

0/000014/6511/217/9LXOR

0/00007/5544/433LGCER (-1)

0/0137-2/6205/4-14/2LR_M (-2)

0/00024/18614/1LE (-3)

0/00008/4021/411/8DU6062

0/0001-4/5172-9DU5657

2/158Durbin-Watson stat0/902R-squared

21/4F-statistic0/860Adjusted R-squared

0/0000Prob(F-statistic)3/161S.E. of regression

منبع: محاسبات تحقيق
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مقدار آستانه‌اي معادل 26/2 است. از اين رو افزايش يک‌صدم‌واحدي لگاريتم نسبت سرمایه فیزیکی به سرمایه 
انسانی، رشد اقتصادی را معادل 0/262 درصد افزايش خواهد داد. 

افزايش  بنابراین  ناخالص داخلي معادل 17/9 است؛  توليد  از  نفت  ضريب شاخص سهم درآمد صادرات 

جدول 3. نتايج حاصل از برآورد الگوي تصحيح خطا

Method: Threshold Regression Dependent Variable: DG
Sample (adjusted): 1351 1393 Threshold type: Bai-Perron tests of L+1 vs. L sequentially

 Included observations: 43 after
adjustments Threshold selection: Trimming 0.15, Sig. level 0.05

No Thresholds Selected
Prob.t-StatisticStd. ErrorCoefficientVariable

0/61180/5130/80/4C

0/00005/92420/3120/5DLHK

0/0000-5/52019/7-108/7DLHK (-1)

0/0003-4/10518/8-77DLGINI (-2)

Non-Threshold Variables
Prob.t-StatisticStd. ErrorCoefficientVariable

0/00006/1243/219/8DLXOR

0/00014/5236/027/1DLGCER (-1)

0/0054-2/9827/9-23/5DLR_M (-2)

0/09521/7191/42/3DLE (-3)

0/00203/3613/612/1D(DU6062)

0/0233-2/3833/6-8/5D(DU5657)

0/0026-3/2640/3-0/9GRES100 (-1)

1/985Durbin-Watson stat0/833R-squared

16/0F-statistic0/781Adjusted R-squared

0/0000Prob(F-statistic)4/479S.E. of regression

منبع: محاسبات تحقيق
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يک‌صدم‌واحدي لگاريتم سهم درآمدهاي نفتي از تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی را معادل 0/179 درصد 
افزايش خواهد داد که نشان‌دهنده وابستگي اقتصاد کشور به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت است. از اين 
رو لازم است سياست‌گذاران اقتصادي برای تقويت رشد اقتصادی و جلوگيري از آثار مخرب نوسانات قيمت 
نفت بر اقتصاد كشور، سياست‌گذاري‌هاي منسجمي را برای كاهش تدريجي اتکاي کشور به درآمدهاي نفتي 
در پیش بگیرند و استراتژي‌هاي توسعه کشور را بر مبناي توسعه صادرات غيرنفتي تدوين کنند؛ در اين‌ راستا 
پيشنهاد مي‌شود از تجربيات برخي کشورهاي توسعهي‌افته نفتي، همچون نروژ در تشيکل صندوق‌هاي ثروت 
ملي و هدايت درآمدهاي نفتي به اين صندوق‌ها و چگونگي تزريق عايدات حاصل از آن‌ها به اقتصاد کشور، 

الگوبرداري شود.

مطابق ادبيات نظري کينزي، دولت از طريق اعمال سياست‌های مالي اقدام به تغيير متغيرهاي واقعي اقتصاد 
می‌کند و رشد اقتصادی را بهبود مي‌دهد. نتايج حاصل از برآورد الگو نشان مي‌دهد ضريب وقفه اول سهم مخارج 
دولت از توليد ناخالص داخلي معادل 33 است؛ بنابراین، افزايش يک‌صدم‌واحدي لگاريتم سهم مخارج دولت از 
تولید ناخالص داخلی، با يک وقفه، رشد اقتصادی را معادل 0/33 درصد افزايش خواهد داد. ضريب متغير نرخ 
سود پرداختي روي سپرده‌ها معادل 14/2- است؛ بنابراین افزايش يک‌صدم‌واحدي لگاريتم نرخ سود سپرده‌ها 
با فرض ثابت‌بودن ساير عوامل، رشد اقتصادی را معادل 0/142 درصد کاهش خواهد داد. بر اين اساس ضرورت 
دارد سياست‌گذاران کلان اقتصادي کشور، برای تحريک رشد و ايجاد رونق اقتصادي، برای کاهش نرخ سود 

سپرده‌ها با استفاده از ابزارهاي مختلفي که در اختيار دارند، اقدام کنند.

وجود شكاف بين نرخ ارز رسمي و نرخ ارز بازار آزاد، باعث افزايش انگيزه‌هاي واردات كالا و كاهش انگيزه‌هاي 
سرمايه‌گذاري و توليد مي‌شود؛ بنابراین افزايش نرخ ارز رسمي و حرکت آن به سوي نرخ ارز بازار آزاد، با كاهش 
انگيزه‌هاي سودجويانه در اقتصاد و افزايش انگيزه‌هاي سرمايه‌گذاري و توليدي، باعث افزايش نرخ رشد اقتصادی 
خواهد شد. بر اين اساس ضريب نرخ ارز معادل 4/1 است؛ بنابراین افزايش يک‌واحدي لگاريتم نرخ ارز به شرط 

ثابت‌بودن ساير عوامل، باعث افزايش ‌4/1درصدي رشد اقتصادی خواهد شد.

3-3- الگوي تصحيح خطا

الگوي تصحيح خطا براي بررسي پويايي‌هاي کوتاه‌مدت و سرعت حرکت به سوي مقادير تعادلي بلندمدت 
برآورد مي‌شود که در آن جملات خطاي الگوي بلندمدت، پل ارتباطي بين کوتاه‌مدت و بلندمدت است و 
نوسانات کوتاه‌مدت متغيرها را به مقادير بلندمدت آن‌ها ارتباط مي‌دهد. با عنايت به اينکه تفاضل مرتبه اول 
تمامي متغيرهاي الگوی جمعي از مرتبه صفر است، اين رگرسيون را بدون هراس از به‌دست‌آوردن هرگونه رابطه 

کاذب بين متغيرها برآورد مي‌کنیم. 

علامت تمامي متغيرهاي الگوي کوتاه‌مدت، با الگوي بلندمدت مطابقت دارد و قدرت توضيح‌دهندگي زیادی 
دارد. ضريب جمله تصحيح خطاي الگو، برابر 0/90- است که نشان می‌دهد چنانچه شوکی وارد شود در هر 
دوره 90 درصد از خطای ناشی از این شوک تصحیح می‌شود که نشان‌دهنده سرعت بالاي تعديل پویایی‌های 
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کوتاه‌مدت به سوي تعادل بلندمدت است. نتایج حاصل از برآورد الگوی تصحیح خطا در جدول شماره 3 آورده 
شده است.

4- بحث و نتیجه‌گیری

اكثر مطالعاتي كه تا كنون درباره ارتباط بين نابرابري و رشد اقتصادی در سطح كشور‌ها انجام‌شده است، 
در چارچوب فرضيه U معكوس كوزنتس است كه در آن‌ها با اشاره به پديده دوگانگي در اقتصاد، رابطه بين 
نابرابري و رشد اقتصادی تبيين شده است. اين نظريه در دهه‌های 1970 و 1980 با انتقادات جدي مواجه شد 
و از آن تاريخ بسياري از نظريه‌پردازان اقتصادي تلاش كرده‌اند ارتباط بين نابرابري و رشد را از طريق كانال‌هاي 
تأثيرگذاري نابرابري بر رشد اقتصادی بررسي کنند كه از جمله آن‌ها مي‌توان به گالور و زيرا )1993(، آقيون 
و هويت24 )2009(، آقيون و همكاران )1999(، بنرجي و نيومن25 )1993(، پرسون و تابليني26 )1994(، 
و گالور و موآو )2004( اشاره کرد. مهم‌ترين كانال تأثيرگذاري كه اين نظريه‌پردازان به آن توجه کرده‌اند 

تأثيرگذاري نابرابري بر شكل‌گيري سرمایه انسانی در سطح جامعه است. 

گالور و موآو )2004( يكي از مهم‌ترين نظريات رشد را در اين چارچوب ارائه كردند. نظريه آن‌ها در بستر بازار 
اعتبار ناقص ارائه شده است و ضمن تأکيد بر ناهمگني سرمایه انسانی، روکيرد جديدي در تبيين رابطه نابرابري 
و رشد ارائه کرده است. با وجود آنكه در سطح كشورها مطالعات گسترده‌اي در تبيين ارتباط نابرابري و رشد 
انجام شده است، مطالعات انگشت‌شماري مبتني بر اين روکيرد است و طي بررسي‌هاي انجام‌شده، در ايران هيچ 
مطالعه‌اي با اتكا بر اين نظريه مشاهده نشد. در اين مقاله تأثير نابرابري بر رشد اقتصادی در ايران با استفاده از 

روکيرد گالور و موآو و تحت فرض ناهمگني سرمایه انسانی بررسي و نتايج زير حاصل شد:

در اقتصاد ايران تأثيرگذاري نابرابري بر رشد اقتصادی همواره منفي بوده است. همچنين يک مقدار آستانه‌اي 
براي شاخص نسبت سرمایه فیزیکی به سرمایه انسانی وجود دارد که قبل و بعد آن اثرگذاري نابرابری درآمد بر 
رشد اقتصادی متفاوت است. بر اين اساس، اثر منفي نابرابری درآمد بر رشد اقتصادی پس از مقدار آستانه‌اي که 
در آن اقتصاد در مرحله بالاتري از توسعه قرار گرفته است و مقادير بزرگ‌تري را براي شاخص نسبت سرمایه 

فیزیکی به سرمایه انسانی، دستمزد و سرمایه انسانی تجربه مي‌کند، كاهش ميي‌ابد.

نظريه گالور و موآو درباره ارتباط غيرخطي بين نابرابري و رشد در ايران تأييد شده است و همگام با ورود 
اقتصاد به مراحل بالغ‌تر توسعه و افزايش سطح سرمایه انسانی در كشور، تأثيرگذاري نابرابري بر رشد اقتصادی 

كاهش ميي‌ابد.

با توجه به بی‌تعادلی بازار ارز در اقتصاد ايران در سال‌هاي پس از انقلاب، افزايش نرخ ارز رسمي و نزد‌كيشدن 
آن به نرخ ارز بازار آزاد با افزايش كارايي تخصيصي، توليد ملي و رشد اقتصادی را افزايش مي‌دهد.

24. Aghion & Howitt
25. Banerjee & Newman
26. Persson and Tabellini
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يافته‌هاي اين تحقيق نشان مي‌دهد با توجه به شكل‌گيري سطح زیادی از انباشت سرمایه انسانی در ايران در 
سنوات اخير، اثر منفي نابرابری درآمد بر رشد اقتصادی در اقتصاد ايران در حال كاهش است. اين امر اطمينان 
خاطر بيشتري به سياست‌گذاران كلان كشور مي‌دهد كه در سياست‌های تحركي رشد اقتصادی كشور، نگراني 
كمتري نسبت به پيامدهاي تأخيري منفي نابرابري بر رشد اقتصادی داشته باشند و با توجه به هرم سني 
جمعيت كشور و نياز شديد آن به ايجاد اشتغال براي طيف وسيعي از افراد جوياي كار، سياست‌های جسورانه‌تري 

را برای تحركي رشد در پیش بگیرند.
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